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خدا در آیه 105 ســوره مائده توضیح می دهد که اگر مؤمنان 
مراقب خودشان باشند، دیگرانی که گمراه شده اند، هیچ ضرری 
نمی توانند به آنان برســانند و این گونه بــا مراقبت از خویش 

می توانند از ضرر گمراهان در امان مانند.

نه تنها خدا به یاری مظلوم می رود، بلکه لازم است تا مؤمنان 
نیز بر اساس اصول و سنت و قانون الهی عمل کرده و به دفاع 
از مظلوم بپردازند؛ زیرا در ساختار ولایت الهی، مظلوم و نیز 

حامیان مظلوم باید به دفاع برخیزند

دفاع از حق در همه اشــکال آن، یک گرایش فطری و تکلیفی 
الهی است که عقل الهامی فطری و نقل وحیانی آن را می شناسد 
و بــدان گرایش دارد و تایید می کند؛ زیــرا از نظر قرآن دو راه 
شــناخت برای انسان است که همان عقل و نقل است.  این دو 
راه بیرونی و درونی هر دو کاشف از قوانین و سنت های حاکم بر 

هستی هستند و هرگز با هم تضاد و تخالفی ندارند.

از نظر قــرآن، دفاع از 
عــرض و آبــرو چنان 
مهم اســت که حضرت 
شــرایط  در  لــوط)ع( 
ســخت از دست رفتن 
می برد  پناه  خدا  به  آبرو 
و حضرت یوسف)ع( در 
خویش  عرض  از  دفاع 

تن به زندان می دهد.

از مؤمنانی  به دفاع  خدا 
مسیر  در  که  می پردازد 
حق و حقیقــت در علم 
و عمــل حرکت کرده و 
قرار  مستقیم  صراط  در 
گرفتــه و از خیانتکاران 
هراس  در  ناسپاسان  و 

هستند.

وقتی گفته می شود: »علیکم 
انفسکم« به این معناست 
که تقوای الهــی را برای 
به دســت  آورید  خویش 
و تثبیت کنید و این جز با 
مراعات و مراقب از نفس 

انسانی تحقق نمی یابد.

 علی جواهردهی

دفاع مشـروع 
و آثـار آن

دفاع در فقه اسلامی بر اساس تفسیر امام 
خمینی)ره( در صفحه 485 از مجلد اول صحیفه 
نور، تکلیف الهی برای پیشگیری از آسیب هایی 
است که اساس اسلام را تهدید می کند یا جان و 

مال و عرض انسان را هدف قرار می دهد.
در آموزه های قرآن، خدا در مقام دفاع از 
مؤمنان عمل می کند و بصراحت با اســتفاده 
از فعل مضارع »یدافع« بر اســتمرار آن تاکید 
مــی ورزد. البته دفاع به اشــکال و ابزارهای 
گوناگون انجام می شود و می تواند با استدلال 
برهانی، مجادلات، آمادگی نظامی، حمله نظامی، 
ریشــه کنی فتنه و منابع تهدید و مانند آنها 

انجام شود.
بی گمان شــناخت ابعاد موضوع و مسئله 
دفاع به عنوان یک تکلیــف الهی چه از نظر 
حقوقی یا نظامی یا سیاسی و مانند آنها لازم و 
ضروری بر هر مسلمانی است؛ زیرا انجام تکالیف 
در گرو شناخت احکام و بایدها و نبایدها و نیز 
شــایدها و نشایدهای آن است که نویسنده با 
مراجعه به آیــات قرآن، به برخی از آنها و نیز 

آثار دفاع مشروع پرداخته است. 
***

حق دفاع، حق فطری و تکلیف الهی
برخی از امور جزو حقوق فطری است که امروزه از 
آن به عنوان حقوق طبیعی یاد می شود. حقوق فطری، 
حقوقی اســت که بقای ذات انســان و سلامت تن و 
روان او را تضمین می کند. از نگاه قرآن، هر آفریده ای 
از جمله انســان حقوقی دارد که عقل فطری انسان 

در ضرب المثل های مشــهور فارسی 
گفته می شــود: کلاهت را سفت بچسب 
که باد نبرد. به این معنا که مراقب خودت 
باش و غصه دیگری را مخور؛ یعنی وضعیت 
خودت بحرانی تر و خطرناک تر از آن است 

که در اندیشه دیگری باشی.
تکلیف و وظیفه اولیه هر انســانی آن 
است که نخست خود را نجات دهد تا امکان 
نمی تواند  زیرا  آید؛  فراهم  دیگری  نجات 
کوری، عصاکش کوری دیگر باشد. البته این 
به معنای عدم اهتمام به تکالیف اجتماعی 
از  انسان  نیســت که خود عامل رهایی 
خسران ابدی است، بلکه به این معناست 
که تا جای پای خودت اســتوار و سفت و 
تثبیت نشده، نمی توانی تکیه گاه دیگری 

باشی و به دستگیری دیگری بپردازی.
وقتی انسان خودش را در رشد کمالی 
به جایی رسانیده باشد که در مقام نفس 
مطمئنه قرار گیــرد و در کمال به تمام 
از  بی تاثیرپذیری  باشد، می تواند  رسیده 
علل و عوامل منفی، بلکه حتی علل مثبت، 
نه تنها خودش را نجات دهد، بلکه نجات 

بخش دیگری هم باشد. 
پس شخص هدایت شده می تواند  هادی 
دیگران باشد و انسان کامل مکمل است که 
می تواند دیگران را با تعلیم و تزکیه خویش 
به تمامیت کمالی برساند. از همین رو خدا 
در آیه 105 سوره مائده می فرماید: علیکم 
انفســکم؛ به خودتان بچسبید و مراقب 

خودتان باشید.
این  زیر حقیقت  نوشتار  نویسنده در 
سفارش الهی و علل آن را بیان کرده است. 

پرسش و پاسخ

اولین قیاس کننده مع الفارق،  ابلیس بود
امام صادق)ع( در مناظره با ابوحنیفه می فرماید: ای ابوحنیفه! کدام یک 
از این دو اعظم است: کشتن انسان یا زنا؟ ابوحنیفه گفت: کشتن انسان. 
حضرت فرمود: پس چرا خداوند عزوجل در قتل نفس دو شاهد را کافی 
دانسته ولی در زنا چهار شاهد را لازم می داند؟ باز حضرت سوال فرمود: 
کدام یک اعظم اســت نماز یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. حضرت فرمود: 
پس چه شده حائض را که روزه خود را قضا می کند ولی نماز خود را قضا 
نمی نماید؟ وای بر تو! قیاست چگونه حکم می کند؟ از خدا بترس و در دین 
خود قیاس نکن! آنگاه حضرت فرمود: ای نعمان! پدرم از جدم حدیث نقل 
کرده که رسول خدا)ص( فرمود: اولین کسی که امر دین را به رأی خود 
قیاس کرد، ابلیس بود. خداوند متعال به او فرمود: بر آدم سجده کن و او 
در جواب گفت: أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین«)1( من از 

او بهترم زیرا مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق کردی.)2(
____________

1- اعراف- 12
2- الطبقات الکبری، شعرافی، ج1، ص28

دل، فرمانده افعال انسان است
دین یک امر مرکب است و ایمان تعلق قلبی به آن است. دل مرکز 
ایمان است و هیچ گاه تخلف نمی کند. ایمان به یک شیء با عمل نسبت 
به آن شــیء ارتباط دارد... ایمان از واردات قلبی اســت و ادراک نیست، 
بلکه دریافت دل است. دل فرمانده افعال انسان است، فرمانده تمام اعضا 
و جوارح دل انسان است. وقتی می پرسی چرا این کار را می کنی؟ می گوید 

دلم خواست. فرمانده فرمان داده است.)1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، منزل چهارم، ص127

قیاس، ما را از دین حق و خدا دور می کند!
قال الامام الصــادق)ع(: »انّ اصحاب المقاییس طلبوا العلم 
بالمقاییس فلم تزدوهم المقاییس من الحق الا بعداً. انّ دین الله 

لایصاب بالقیاس.«
امــام صادق)ع( فرمود: همانا اصحاب قیاس با روش قیاس به دنبال 
طلب علم هستند در حالی که با این روش جز دوری از حق به آنها اضافه 

نمی شود. به تحقیق دین خدا با قیاس به دست نمی آید.)1(
____________

1- الکافی، ج1، ص56

قیاس صحیح و باطل
پرسش: 

قیاس صحیح و منطقی کدام اســت و چگونه انسان ها از طریق 
قیاس های باطل و غیرمنطقی به نتایج غلط و انحرافی دست می یابند؟

پاسخ:
یکی از مسائل مبتلابه جامعه در استدلال ها و نتایجی که مردم به دست 
می آورند، روش قیاس است که براساس آن به نتایج درست یا نادرست، حق 
یا باطل رسیده و حکم صادر می کنند و نظر قطعی می دهند. اما اینکه قیاس 
آنها چقدر عقلانی و منطقی و صحیح بوده یا به اصطلاح مع الفارق است توجه 

و دقت لازم را به عمل نمی آورند. در اینجا به تبیین این بحث می پردازیم:
مفهوم قیاس

الف( از نظــر لغوی: واژه قیاس به دو معنا آمده اســت: 1- به معنای 
سنجش و اندازه گیری 2- به معنای مساوات و برابری. آنچه در هر دو معنای 
قیاس لغوی لحاظ شــده نیاز قیاس به دو طرف است که یک طرف با طرف 

دیگر سنجیده می شود.
ب( از نظر اصطلاحی: قیاس در اصطلاح به گونه های مختلفی تعریف 
شــده است: 1- قیاس به معنی رای و اجتهاد: یعنی جایی که نصی از طرف 
شارع وجود نداشته باشد فقیه براساس رای و اجتهاد خود حکم صادر می کند 
که به این افراد اصحاب الرأس نیز گفته می شــود که غالبا در کوفه مســتقر 
بودند. 2- قیاس به معنی به کارگیری ســعی و کوشش در به دست آوردن 
حق 3- قیاس عبارت است از حکم بر معلومی همانند حکمی که برای معلوم 
دیگر ثابت است به واسطه اشتراک آن در علت حکم 4- قیاس عبارت است از 
برابری میان فرع و اصل در علت حکم که این تعریف را عده ای از دانشمندان 
پذیرفته اند از جمله شــیخ بهایی. 5- برخی گفته اند: قیاس عبارت است از 
الحاق موضوعی به موضوع دیگر که مشــابه آن اســت از نظر حکم شرعی 
6- قیاس دو طرف مشبه و مشبه به استنباط حکم و سریان آن از مشبه به به 

مشبه می باشد که این نوع قیاس به تمثیل منطقی شباهت دارد.
جمع بندی بحث تعریف قیاس و اینکه تعریف باید جامع و مانع باشد این 
اســت که قیاس در اصطلاح عبارت است از: تسری دادن حکمی از موضوع 
اصلی به موضوع دیگر براساس ملاک مشــترک میان این دو طرف قیاس. 
این تعریف را غالب اصولیون امامیه پذیرفته اند و براساس آن عمل می کنند.

اقسام قیاس
اصولیون اقســامی را برای قیاس برشمرده اند: 1- قیاس تمثیل و تشبیه 
که از نظر امامیه باطل است 2- قیاس مخصوص العله)شرب خمر( 3- قیاس 
اولویت)اف به پدر و مادر( که این و قیاس از نظر فقهای امامیه بلامانع است 
زیرا علت حکم در یکی ســکرآور بودن و در دیگری نرنجاندن پدر و مادر به 

هر شکلی روشن و شفاف است و می توان آنها را به موارد مشابه  تسری داد.
علل گرایش به قیاس

اینکه چه عواملی در صدر اسلام و یا به طور کلی در جوامع بشری موجب 
گرایش به قیاس می شود، دانشمندان این عوامل ذیل را برشمرده اند.

1- انقطاع وحی در مرحله گسترش اسلام و پیش آمدن حوادث مستحدثه.
2- کمبود اخبار و نصوص شرعی در نزد فقها و مجتهدین.

3- دوری مرکــز رای گرایان یا اصحاب الــرای از مدینه که نوعا اصحاب 
الحدیث بودند.

4- پیدایش جعل حدیث در سطحی گسترده و روایات ضعیف و جعلی.
5- عدم پذیرش برخی احادیث پیامبر اکرم)ص( با استدلال های مختلف 

مانند اینکه به حد تواتر نرسیده و غیره.
6- عدم پذیرش احادیث اهل بیت )علیهم السلام(

7- کاربرد عقل مستقل در ادراک ملاک و مناطات احکام
8- توجیه فعالیت های حکام جور که این فرایند در همه زمان ها و مکان ها 

می تواند برای مردم آن جوامع به وجود آید.
اصحاب الرأی چه کسانی هستند؟

اصحاب الرأی و قیاس کســانی هستند که براساس اجتهاد شخصی خودشان 
عمل می کنند و بدون در نظر گرفتن نصوص شارع مقدس با عقل مستقل خود 
احکام شرعی را براساس روش قیاس و استحسان عقلی صادر می کنند که معمولا 
از مسیر دین حق و اصالت های آموزه های وحیانی دور شده و به انحراف کشیده 
می شوند این پدیده تنها در آموزه های وحیانی دین اسلام فقط می تواند مصداق 
داشته باشد بلکه در رابطه با تحولات جوامع بشری و فراز و فرودهایی که در این 
رابطه وجود دارد افراد می توانند به مسیر اجتهادهای باطل و قیاس های ناصواب 
کشیده شــوند امام علی)ع( در توصیف اصحاب الرأی و الاجتهاد می فرماید: ای 
شــیعیان ما و کسانی که خود را بر حق و شیعه می دانید، از اصحاب  رأی دوری 
کنید که آنان دشمنان سنت هستند... اصحاب الرأی با اهل حق درگیر می شوند 
و خود را همانند ائمه راستگو جلوه می دهند در حالی که از نادانان و کفار ملعون 
هستند. اگر از آنها چیزی را که نمی دانند پرسیده شود، ابا دارند از اینکه اعتراف 
به ندانستن کنند. با آرای خود در دین خدا تصرف می کنند، پس گمراه شوند و 
گمراه نمایند. اگر دین به قیاس می بود هرآینه مسح به کف پاها بهتر از ظاهر و 

روی آن می شد. )بحارالانوار، ج 2، ص 84(

آن را می شناسد و بدان گرایش دارد. به سخن دیگر 
در هر انسانی نرم افزاری تعبیه شده که به او توانایی 
شناخت حقایق از باطل را می دهد و گرایش های او 
را به سوی حقایق و گریزش از باطل تعیین می کند. 
هر انسانی بر اساس این نرم افزار تقدیری و هدایتی، 
حقایقی از جمله عدل، صدق، امانت، وفا، شکر و مانند 
آنها را از اضداد آنها به عنوان باطل می شناســد و به 
دسته نخســت گرایش و از دسته دوم گریزش دارد. 
این رفتار انســانی بر اساس الهامات الهی و هدایت 
فطری در نفس معتدل است. )طه، آیه 50؛ شمس، 

آیات 7 و 8(
همان گونه که نفس معتــدل گرایش به عدل 
و گریــزش از ظلم دارد، همچنین گرایش به دفاع از 
جان و مــال و عرض خویش دارد و اجازه نمی دهد 
تا بدان تعرضی انجام شــود؛ زیرا از نظر قرآن، قوای 
عاقلــه و جاذبه و دافعه در انســان در حالت اعتدال 
قرار دارد و انســان بر آن است تا به دور از هر گونه 
ظلم و تعدی هر آنچه را برای بقای خویش نیازدارد، 
جذب کند و هر عامل تهدیدی بقای خویش را دفع 
نماید. این گونه اســت که دو قوه شهوانی و غضبانی 
در خدمت جذب و دفع نیازهای ضروری بر اســاس 
عقلانیتی عمل می کند که به الهامات الهی در نرم افزار 
هدایت تکوینی هر انسانی تعبیه شده است. در مقابل 
اگر نفس انســانی از حالت اعتدال به ســبب دفن 

شــدن و مهر خوردن خارج شود و توانایی شناختی 
و گرایشی و گریزشی صحیح را از دست دهد ، از آن 
به عنوان »فجور« یاد می شــود که ضد تقوای الهی 

است.)شمس، آیات 7 تا 10(
هر انســانی بر اســاس نرم افزار هدایت باطنی 
تکوینــی فطری، حق دفــاع را می فهمد و آن را به 
عنوان شــریعت یعنی قانون الهی حاکم بر هســتی 
می شناسد و بدان گرایش دارد؛ زیرا آن را مصداقی 
از مصادیق »عدل« می شمارد.)انفطار، آیه 7؛ شمس، 
آیات 7 و 8؛ طه، آیه 50؛ بقره، آیه 38؛ روم، آیه 30(

انســان افزون بر سامانه هدایت درونی فطری و 
الهامی به نام عقل و قدرت تعقل در دو ساحت اندیشه 
و انگیزه، علم و عمل و جزم و عزم، همچنین دارای 
ســامانه هدایت بیرونی وحیانی به نام »نقل« است. 
از این رو خدا یاد آور می شود که انسان با دو سامانه 
نقلی و عقلی می تواند شــریعت را بشناسد و به کار 
گیرد و در صراط مستقیم به بایسته ها و شایسته های 
کمالی خویش برســد)طه، آیه 50؛ شمس، آیات 7 
تا 10؛ ملک، آیــه 10؛ فرقان، آیه 44(؛ اما اکثریت 
مردم با تغییر در نفس معتدل ، تعقل قلبی را با فجور 
و فســق و گنــاه از کار می اندازند، تا جایی که قلب 
کارکرد تعقلی خویش را از دست می دهد و پست تر 
از چارپایان در ســطح نبات و جماد می شــود و به 
سبب فقدان تعقل و تفکر، دچار وارونگی شناختی و 
گرایشی می شود تا جایی که فساد را صلاح و صلاح 
را فســاد می داند و باطل را جای حق می گذارد و به 
منکرات به جای معروف می پردازد و ارزش ها را قربانی 
ضد ارزش ها می کند و از صراط مســتقیم هدایت و 
کمال به هبوط و سقوط در ضلالت کشیده می شود. 
بنابراین، به سبب فقدان تعقل و تفکر و فقدان تقوای 
برخاسته از آن، در برابر وحی نقلی نیز واکنش منفی 
نشــان می دهد و آن را تکذیب می کند و پیام الهی 
پیامبران را نمی شنود و بدان ایمان نمی آورد.)شمس، 
آیات 7 تا 10؛ اعراف، آیه 179؛ بقره، آیات 7 تا 15؛ 

فرقان، آیه 44(
به هر حال، از نظر قرآن، عقل فطری انسان در 
قلب سالم و نفس معتدل، حقوق فطری از جمله حق 
دفاع را می شناسد و بدان گرایش دارد؛ زیرا دفاع از 
جان و مال و عرض، دفاع از بقای خویش است و هر 
کســی به طور فطری بقای خویش را دوست دارد و 
برای آن جهاد می کند؛ چرا که قوه دافعه به نام غضب 
برای همین در سرشت هر انسانی نهاده شده است.

این از سنت های حاکم بر هستی از جمله نظام 
انسانی است که جلوی »فساد« گرفته شود)بقره، آیه 
251؛ حج، آیه 40(؛ زیرا فساد در برابر صلاح چیزی 
جز باطل در برابر حق نیست و انسان به طور فطری 

گرایش به حق و گریزش از باطل دارد.
شــگفت اینکه حتی کسانی که به تغییر فطرت 
اقدام کرده و دریچه قلب خویش را مهر زده و پرده ای 
بر آن گذاشــته اند، هر چند که در ساحت شناخت 
به اشــتباه و خطا گرفتار آمده انــد، اما می دانند که 
حق همواره مطلوب اســت و باید دنبال آن باشند؛ 
از این رو با آنکه ناتوان از شــناخت صلاح از فساد و 
اصلاح از افساد هستند، ولی به سبب گرایش فطری، 
همچنان مدعی اصلاح هســتند و افساد خویش را 

اصلاح می شمارند. 
البته از نظر قرآن، چنین عدم شــناخت صحیح 
حق و باطل، برخاسته از همان بی شعوری آنان است 
که دریچه قلب خویش را بسته و قدرت تعقل و تفکر 

صحیح را از دست داده اند.)بقره، آیات 7 تا 15(
بــه هر حال، دفاع از حق در همه اشــکال آن، 
یــک گرایش فطری و تکلیفی الهی اســت که عقل 
الهامــی فطری و نقل وحیانی آن را می شناســد و 
بدان گرایش دارد و تایید می کند؛ زیرا از نظر قرآن 

پس همان گونه که عقل فطری دفاع از حق در 
همه ابعاد و اشکال آن را جزو بدیهیات عقلی می داند، 
عقل وحیانی نیز آن را مشروع دانسته و به تایید آن 
پرداخته است. از همین رو خدا در قرآن جلوگیری 
از هــر گونه ظلم و تعــدی به جان و مال و عرض و 
دین و مانند آنها را واجب و تکلیف الهی دانســته و 
بــه حکم نقلی، آن را امضا کرده اســت.)حج، آیات 

را دفع می کنند و این گونــه مؤمنان در امنیت قرار 
می گیرند.)حج، آیات 38 تا 40(

دفاع از خویش تا دفاع از دین
گزارش های قرآنی بر ایــن نکته تاکید دارد که 
هــر آفریده ای تلاش می کند تا از خودش دفاع کند. 
این دفاع به اشکال گوناگون انجام می شود؛ چنان که 
مورچــگان به فرمان ملکه خویش برای دفاع از جان 
خود و شکســته شدن با سم اسبان و لشکر سلیمان 
نبی)ع( به مســاکن خویش وارد می شوند.)نمل، آیه 
18( بر همین اساس، انسان نیز برای در امان ماندن 
از تعــدی و تجاوزات ظالمان بــه دژ پناه می برد تا 
این گونه به نوعی از خویش دفاع کند.)حشر، آیه 2(

از نظــر قــرآن، دفــاع از عرض و آبــرو چنان 
مهم اســت کــه حضــرت لــوط)ع( در شــرایط 
 ســخت از دســت رفتن آبــرو به خدا پنــاه می برد

)هــود، آیــه 78؛ حجر، آیــات 68 و 69( و حضرت 
یوســف)ع( در دفاع از عرض خویــش تن به زندان 
می دهد.)یوســف، آیات 26 و 50 و 51( این اهتمام 
الهــی به دفــاع از عرض تا جایی اســت که قوانین 
سختگیرانه ای برای اتهامات جنسی وضع می کند و به 
دو شاهد برای اثبات اتهامات جنسی بسنده نمی کند 
و اتهــام زنندگان را به عذاب عظیم در دنیا و آخرت 
تهدید می نماید)نساء، آیات 15 و 112؛ نور، آیات 4 
تا 23؛ احزاب، آیه 58( و مسلمانان را موظف می کند 
تا از عرض خویش و  دیگران به اشکال گوناگون دفاع 
کنند و تحت تاثیر گمانه ها و شــایعات عمل نکنند.

)نور، آیات 11 تا 17(
همان گونه که انسان باید از خویش یعنی جان 
و مال و عرض خود دفاع کند، همچنین لازم است تا 
از دین توحیدی اسلام در برابر کافران و مشرکان به 
دفاع برخیزد؛ چنان که پیامبر اسوه ای چون حضرت 
ابراهیــم)ع( این گونه عمل کرد و با تولی نســبت به 
توحید و تبری نســبت به شرک و مشرکان و کافران 
بــه دفاع همه جانبه با جان و مال و عرض خویش از 
دین پرداخت؛ زیــرا از نظر قرآن، مهم ترین عرض و 
آبروی انسان همین دین و ایمان اوست که کرامت و 
شرافت اوست و اگر آبروی انسان در خطر باشد، هیچ 
خطری برتر و بالاتر از عرض و آبروی دینی نیست که 
از دست می رود؛ زیرا کرامت و شرافت انسانی به دین 
و تقوا است که بدان کسب می کند و ملاک انسان در 
دنیا و آخرت است.)بقره، آیه 258؛ حجرات، آیه 13؛ 

ممتحنه، آیات 2 تا 6(
این دفاع از دین در قالب محاجه و جدال احسن 
)بقره، آیه 258؛ انعــام، آیات 72 تا 80(، اعراض از 
مشرکان )کهف، آیات 14 تا 18(، تبعید مشرکان و 
نابودی ابزارهای شرک و بت پرستی)بقره، آیه 258؛ 
طه، آیات 85 تا 95(، درگیری و جنگ و مقاتله)حج، 

آیات 39 و 40( و مانند آنها انجام می شود.
از نظر قرآن، دفاع از دین، ســنت و قانون الهی 
در طول تاریخ اســت و همه مؤمنان باید بر اســاس 
این سنت الهی عمل کنند تا دین بر جامعه و جهان 
و جان حاکمیت یابد و اصول اساســی دین از جمله 
نمــاز و زکات و امر به معــروف و نهی از منکر اقامه 

شود.)حج، آیات 40 و 41(
دفاع از مستضعفان و مظلومان در برابر مستکبران 
و ظالمــان یک حکم واجب دینی اســت که باید با 
شرکت در جهاد و کشتن ظالمان و مستکبران انجام 

شود.)نساء، آیه 75(
نه تنها خدا به یــاری مظلوم می رود، بلکه لازم 
اســت تا مؤمنان نیز بر اساس اصول و سنت و قانون 
الهی عمل کرده و به دفــاع از مظلوم بپردازند؛ زیرا 
در ساختار ولایت الهی، مظلوم و نیز حامیان مظلوم 
باید به دفاع برخیزند.)شــعراء، آیه 227؛ اسراء، آیه 
32؛ حــج، آیــات 39 و 40(  البته دفاع خاصی خدا 

نسبت به مؤمنان در برابر »خوان کفور«)خائن نمک 
نشناس( دارد و خدا آنان را با امداهای غیبی و غیر 
آن یاری می رســاند تا بر این گروه غلبه کنند.)حج، 
آیه 38( این از سنت های دائمی الهی است؛ به طوری 
که با واژه »یدافع« بر استمرار آن به عنوان یک سنت 

الهی تاکید می کند.
دفاع از خانه و کاشــانه و وطن و مانند آنها در 
ساختار دفاع از حق فطری انجام می شود و مؤمنان 
باید به این تکلیف الهی عمل کنند و با رهبران الهی 
در این زمینه یاری و همکاری داشته باشند تا آرامش 
و آسایش و امنیت و ســعادت در جامعه انسانی بر 
قرار شــود.)بقره، آیات 246 تا 255؛ نساء، آیات 39 

و 40؛ حج، آیات 39 و 40(
بر اســاس فرمان الهی، مظلــوم می تواند علیه 
ظالمــان فریاد بر آورد و آنان را رســوا ســازد و در 
این گونه هیچ گونه حرمتی برای ظالم نیست.)نساء، 

آیه 148(
آثار دفاع مشروع

فلسفه اصلی دفاع در قالب دور کردن یا حمایت 
کردن خواه نظامی و خواه حقوقی و خواه انواع دیگر 
آن، حفظ حق و عدالت است؛ زیرا زمانی دفاع لازم 
اســت که جریانی تلاش می کند با تعدی و تجاوز و 
ظلم و ســتم، باطلی را در ساختار فکری و فرهنگی 
و نظامی و سیاسی و اقتصادی و مانند آن جایگزین 
جریــان حق و مصادیق آن کند. بنابراین، مهم ترین 
اثر دفاع مشروع دفع تهدید ظالمان در ساحت های 
اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و مانند آنها 
است تا دین و جان و مال و عرض مردم حفظ شود 

و تهدید فعلی یــا احتمالی برطرف گردد و حق در 
قالب های گوناگون اقامه شود.)حج، آیات 38 تا 41(
تامیــن آزادی عقیــده بــرای مؤمنان)همان(، 
جلوگیــری از فســاد و تباهــی در زمین)بقره، آیه 
251(، حفظ اماکن دینی و مقدسات)حج، آیه 40(، 
بازگشــت آوارگان به وطن خویش)حج، آیات 39 و 
40(، ضربــه به خیانتکاران و ناسپاســان )حج، آیه 
38(، احقاق حقوق مظلوم و مســتضعف)حج، آیات 
39 و 40؛ نســاء، آیه 75( و مانند آنها از مهم ترین 

آثار دفاع مشروع است.
دفاع از امری مشــروع در همه ادیان آسمانی بر 
اســاس همان دین فطری و ســنت های الهی وجود 
دارد. از همیــن رو پیامبران و پیروان آنان در طول 
تاریخ به این امر توجه و اهتمام داشته و وارد معرکه 
درگیری کلامی و رفتاری با ظالمان و مستکبران در 
دفاع از مظلوم و احقاق حق آنان شده اند.)بقره، آیات 
191 و 194 و 146 و 251؛ توبه، آیه 36؛ نحل، آیه 

126؛ نساء، آیه 75(
به هر حال دفاع، حق فطری و مشروعی است که 
عقل فطری و نقل وحیانی آن را می فهمد و انســان 
به طور فطری بدان گرایش دارد و هرگز از آن کوتاه 
نمی آید مگر آنکــه فطرت او از حالت اعتدال خارج 

شده و لگدمال گردیده باشد.

نفس، حقیقت وجودی انسان
واژه نفــس در قرآن در معانی گوناگونی به 
کار رفته اســت که از جمله آنها به معنای روح 
دمیده در کالبد است؛ زیرا وقتی روح در کالبدی 
قرار گیرد و در آن دمیده شــود، )ص، آیه 72؛ 
حجر، آیه 29( به نام نفس شناخته می شود که 
حقیقت وجودی انســان را تشکیل می دهد و 
خدا همین نفس را همه حقیقت انسان می داند.

)زمر، آیه 42(
این نفس انسانی در حالت اعتدال )انفطار، 
آیه 7( و استواء)شــمس، آیه 7( دارای توانایی 
شــناختی و گرایشی به سبب هدایت فطری و 
الهامات الهی است و پاداش ها و کیفرها را در دنیا 
و آخرت تحمل می کند و رســتگاری و سعادت 
ابدی یا ســقوط و شقاوت را به دست می آورد.

)طه، آیه 50؛ شمس، آیات 7 تا 10(
البتــه در آیات قرآن نفــس به معنای ذات 
چیــزی نیــز آمده اســت، ماننــد ذات الهی؛ 
زیــرا خــدا می فرمایــد: یحذرکم الله نفســه؛ 
 خدا شــما را از ذات خویش برحــذر می دارد. 
)آل عمران، آیه 28(  همچنین نفس به کسانی 
اطلاق می شــود که از نظر پیوندهای روحی و 
فکری و رفتاری یا خویشاوندی مانند فرزندان 

به شخص نزدیک هستند. 
از همین رو، خــدا امیرمؤمنان علی)ع( را 
نفس پیامبر)ص( دانســته اســت )آل عمران، 
آیــه 61( که از نظر روحــی و نوری در مراتب 
خلقت به آن حضرت)ص( بسیار نزدیک است 
 و نوعــی یگانگــی در این مرتبــت میان آنان 

برقرار است.
با نگاهی بــه کاربردهای نفــس در قرآن 
می توان معانی دیگری نیز برای آن به دســت 

آورد، ولی آنچه مد نظر این مقاله است، همان 
معنای نخست آن است. به این معنا که از نظر 
قرآن، حقیقت انســان چیزی جز همان نفس 
نیســت که روح الهی دمیده شــده در کالبد 

انسانی است. 
این کالبد انسانی در عوالم و نشئات گوناگون 
فرق دارد، ولی حقیقــت نفس در همه عوالم 
و نشــئات یکی اســت و آنچه تغییر می کند 
کالبدهایی اســت که مثــل کالبد های خاکی 

دنیوی است، نه عین آن. 

از همین رو در آیات قرآن از امثال و مثل هر 
شخص انسانی در عوالم و نشئات دیگر سخن 
گفته شده که خدا آن را می سازد و کاری بس 
آسان برای اوســت.)یس، آیه 81؛ واقعه، آیات 

61 و 62(
مراقبت از نفس از نظر قرآن

خدا در قرآن به مؤمنــان فرمان می دهد: 
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفســکم؛ ای کسانی 
که ایمان آورده اید، مراقب خودتان باشید و به 

خودتان بچســبید)مائده، آیه 105(؛ زیرا مراد 
از علیکم در اینجا، التزام به خود اســت که در 
اصطلاح فارســی به چسبیدن تعبیر می شود. 
وقتی کســی می گوید، به خودت بچسب و به 
دیگری کاری نداشته باشد، یعنی مراقب خودت 
باش تا گرفتار خطرات نشــوی که جانت را از 
دست بدهی. بنابراین، علیکم انفسکم فرمانی 
است که خدا به بندگان مؤمن می دهد تا مراقب 
خودشان باشند و کاری نکنند که نفس آنان در 
خطری بزرگ گرفتار آید و دچار مثلا بدبختی 

و شقاوت شود.
خدا در ادامــه این آیه توضیح می دهد که 
اگر مؤمنان مراقب خودشــان باشند، دیگرانی 

که گمراه شــده اند، هیچ ضرری نمی توانند به 
آنان برســانند و این گونه با مراقبت از خویش 
می توانند از ضرر گمراهان در امان مانند.)همان( 
البته همگی در نهایت می میرند و به سوی 
خدا بازمی گردند و هر یک پاداش اعمال خوب 

و بد خویش را می بیند.)همان(
به نظر می رســد که از نظر قرآن، مؤمنان 
اگر مراقب خودشان باشند، هیچ کسی در عالم 
نمی تواند به آنان ضرری برســاند؛ غیر از اینکه 
در آخرت نیز مؤمنان پاداش مراقب از خویش 

را می گیرند و کافران و گمراهان مجازات و کیفر 
خود را درک می کنند.)همان(

اما پرسش این اســت که چگونه می توان 
مراقب نفس خویش بود تا جایی که کافران و 

گمراهان نتوانند ضرری برسانند؟
 با نگاهی به تعالیم قرآن به روشنی به دست 
می آید که مراقبت از نفس به این معنا اســت 
که انسان همان نفس معتدل را حفظ و صیانت 
کرده و قلب را در سلامت خود نگه دارد تا جایی 

)بقره، آیه 187؛ شمس، آیات 7 تا 10( از نظر 
قرآن کسی که حدود الهی را مراعات نمی کند 
و به فجور می پردازد، به خودش خیانت کرده 
و نفس خویش را تخریب نموده و توانایی های 
شناختی و گرایشی نفس را دفن کرده است تا 
جایی که نســبت به کمالات و حقایق هستی 
دچار وارونگی شــناختی و گرایشــی می شود 
و به دنبال ســفاهت به جای عقلانیت، حق و 
ارزش های حقانی را ســفیهانه می داند و باطل 
و ضد ارزش ها را عقلانیت می شمارد و از امور 
ارزشی تنفر می یابد. )بقره، آیات 7 تا 15 و 130 

و 187؛ شمس، آیات 7 تا 10(
هرگونــه رفتارهای خــلاف عقل فطری 
و نقــل وحیانــی از جمله خودکشــی یا قتل 
 خویشــان بلکــه دیگــران، حــرام خــواری 
)نســاء، آیه 29(، عدم مراعــات حرمت های 
ماه های حرام )توبه، آیه 36(، پیروی از شیطان 
و وسوســه هایش )ابراهیم، آیــه 22(، غیبت، 
تهمت، عیبجویی، القاب زشت دادن)حجرات، 
آیات 11 و 12(، خودســتایی )نجم، آیه 32( 
و هــر کار دیگری که خلاف حدود و قوانین و 
سنت های الهی حاکم بر هستی است، عین فجور 
و دریدگی است که نفس انسانی را دفن  می کند 
 و این به نوعی خلاف مراقبت از نفس و تقوای 

الهی است.
البته خدا در قرآن، همان گونه که به وجوب 
مراقبت از نفس خویش فرمان می دهد و تقوای 
الهی نسبت به نفس را واجب می داند، همچنین 
در عمل اجتماعی خواهان آن است که انسان 

خانــواده خود را نیز به تقوای الهی فرمان داده 
و آنان را در ســاختار مراقبت خویش قرار دهد 
 تا آنان نیز از دوزخ خشــم الهی در امان مانند.
)تحریم، آیه 6( که این زمانی ممکن است که 
انســان خودش را ساخته باشد و بتواند تقوای 
الهی را برای نفس خویش بسازد تا امکان هدایت 
دیگران از جمله خانواده برای شخص فراهم آید 
و در گام های دیگر سراغ توصیه به حق و توصیه 

به صبر اجتماعی برود.
بنابرایــن، وقتی گفته می شــود: »علیکم 
انفسکم« به این معناســت که تقوای الهی را 
برای خویش به دســت  آورید و تثبیت کنید و 
این جز با مراعات و مراقب از نفس انسانی تحقق 
نمی یابد؛ زیرا از نظر قرآن، نفس انسانی دارای 
صفات متضاد بسیاری است تا جایی که میان 
برترین ها و بدترین ها و بالاترین ها و پست ترین ها 
جمع کرده و جامع میان روح الله در برترین ها و 

تراب و طین در پست ترین ها است. 
کوتاه ســخن آنکه مؤمنان باید به مراقبت 
از نفس خویــش بپردازند که از آن به مراقبت 
نفس در اصطلاح عرفانی یاد می شــود. کسی 
کــه به خودش می پردازد و تــلاش دارد تا در 
چارچوب عبودیتی عمل کند که برای آن خلق 
شده )ذاریات، آیه 56( می تواند به این آرامش 
نفس برسد که خدا از او رضایت داشته دو سویه 
نفس و خدا تحقق یابد )فجر، آیات 27 تا 30( 
تا جایی که در دنیا از سرزنش هیچ کسی باکی 
ندارد و درباره مصیبت ها به این حقیقت رسیده 
که همگی آنها خواه در قالب ابتلاء باشد )انبیاء، 
آیه 35؛ بقره، آیات 155 تا 157؛ عنکبوت، آیات 
2 و 3( و خــواه در قالب کیفرهای دنیوی برای 
تنبیه و توبه باشد، همگی آنها در چارچوب سنت 
تقدیر انجام می شــود که از قبل تعیین شده و 
در ام الکتاب ضبط و ثبت و کتابت شــده است.

)حدید، آیات 22 و 23( 
پس اگر ضــرر و اذیــت و آزاری حتی از 
ســوی دشمن به او می رســد بر اساس همان 
تقدیــر و ســنت های الهی اســت؛ و این گونه 
نیســت که دیگران به اراده خودشان بتوانند 

ضرری برسانند. 
بنابراین، هر کسی باید به خودش بپردازد 
و تزکیه نفس کرده و مراقبه و محاسبه داشته 
باشــد تا اشتباه نکند؛ انسان باید بداند که اگر 
خود نگهدار باشــد و بــه تزکیه نفس خویش 
بپــردازد و از آن مراقبت کند، هیچ ضرری از 
دیگری به او نمی رســد، چنان که هیچ سودی 
از دیگری نمی رســد مگر آنکه مشیت و مقدر 

الهی باشد.

دو راه شــناخت برای انسان است که همان عقل و 
نقل اســت.)ملک، آیه 10؛ حج، آیه 44( این دو راه 
بیرونی و درونی هر دو کاشف از قوانین و سنت های 
حاکم بر هستی هستند و هرگز با هم تضاد و تخالفی 

ندارند.)روم، آیه 30(

39 و 40؛ بقره، آیه 251( بنابراین نه تنها شــخص 
باید خود اقداماتی در ساحت دفاع داشته باشد، بلکه 
می تواند از دیگران نیز یاری بخواهد)شعراء، آیه 227( 
تا هستی همچنان بر مدار حق و عدالت به دور از هر 

گونه ظلم و تعدی باشد.

البتــه خدا نیز در مقام مدافع قیام می کند و به 
دفاع از مؤمنانی می پردازد که در مسیر حق و حقیقت 
در علم و عمل حرکت کرده و در صراط مستقیم قرار 
گرفته و از خیانتکاران و ناسپاسان در هراس هستند.

)حج، آیه 38(  این دفاع الهی از مؤمنان به اشــکال 
گوناگون انجام می شــود که شامل دفع دشمنان با 
اشتغال به یکدیگر است؛ به طوری که ظالمان یکدیگر 

سفارش قرآن: 
مراقب خودت باش

منصور حسینی

که با تعقل و تفکر در آفاق و انفس و شناختی که 
از حق و مصادیق آن به دست می آورد بر اساس 
گرایش فطری به حق و مصادیق آن، که انسان را 
به کمال بایسته و شایسته و رشد تمام می رساند، 
شخص مؤمن متقی می تواند به رستگاری ابدی 
برسد و سعادت را در رضا و رضوان الهی بچشد.

)شمس، آیات 7 تا 9(
در قرآن وقتی از »علیکم انفسکم«ســخن 
به میان می آید مراد آن است که شخص مؤمن 
باید تقوای الهــی را در چارچوب دین الهی به 
دســت آورد و هرگز با فجور و دریدگی نسبت 
به حــدود الهی عمل و رفتار نکند؛ زیرا چنین 
رفتاری جز خیانت در نفس انســانی نیســت.

یکی از اموری که می گویند از مظاهر ســبقت رحمت الهی بر غضب الهی است یعنی 
نشــانه این اســت که همیشه لطف و رحمت بر غضب و قهر پیشی دارد این است که اگر 
انســان در مرحله نیت، طالب خیر و حقیقت باشــد یعنی قصد جدی داشته باشد که کار 
خیری را انجام بدهد ولی بعد در عمل موفق نشود، خداوند به چنین کسی با اینکه توفیق 

این عمل را پیدا نکرده است به موجب همین قصد و نیت اجر و پاداش می دهد. 
ولی اگر کســی قصد معصیتی را بکند، نیت یک شــری را در دل داشــته باشد و بعد 
مانعی پیدا بشود که آن کار صورت نگیرد، مثلا قصد داشت که برود شهادت دروغ بدهد 
ولی رفت و احتیاجی به او پیدا نشد و بالاخره در عمل، او شهادت دروغ نداد، آیا برای او 
گناه یک شــهادت دروغ نوشته می شود؟ نه، چون نیت به مرحله عمل نیامده است. این، 

تفضّل الهی است.
* استاد مطهری، آشنایی با قرآن، ج5، صص ۶۳-۶۲ )با تلخیص(

آیا نیت عمل خیر، ثواب 
و نیت عمل شر، گناه دارد؟ 


